
 

 

 :هاي يك اسطوره شكل
  1يوسف هاي ادبيِ شخصيت دگرگوني

  انيمجدالدين كيو

 

  چكيده
هاي انسان براي توجيه  هاي مختلف بازتاب تلاش هاي گوناگون اساطير در فرهنگ روايت

سطورة يوسف يكي از ا. اند ها هستند كه همواره ذهن او را به خود مشغول داشته برخي تجربه
نامة دكتريِ خويش قرار داده و با  شيراني آن را موضوع پايان هاست كه سعيد ارباب اين اسطوره

هاي  هاي پرورش اسطوره و شكل ها و انگيزه استفاده از اين قصه تلاش كرده است تا ريشه
 مصائب مختلف موجب. هاي قومي و فرهنگي نشان دهد متفاوت آن را در چارچوب سنت

شده است كه انسان براي رسيدن به آرامش خاطر پيوسته به مفاهيمي چون منجي و سرزمين 
  .اي از بيان همين آرزوهاي ديرين است داستان يوسف نيز نمونه. موعود متوسل شود

مسيحي و اسلامي  ـ هاي بيرون از سنت يهودي شيراني، در ميان تمامي داستان به اعتقاد ارباب
او به . ز همه به حال و هوا و مفاهيم نمادين اسطورة يوسف نزديك استداستان سياوش بيش ا

پردازد و با مقايسة زندگي سياوش و يوسف به  مي شاهنامهتفصيل به اسطورة سياوش در 
 قرآنو  عهد عتيقهاي قصة يوسف در  شيراني روايت با اين حال، ارباب. رسد هايي مي مشابهت

هاي اساطيري و فلسفي و عرفاني، و  يل نسبتاً مفصلي از جنبهرا مبناي كار خود قرار داده و تحل
پس از آن، به بررسي آثاري . هاي اين دو روايت ارائه كرده است هاي روايي و تفاوت ويژگي
به قلم رابرت  يوسف يا عزيزكردة فرعوني جامي در زبان فارسي و يوسف و زليخاچون 

آميختن آنها نوشته  اين دو سنت يا با درهم پردازد كه تحت تأثير آيلت در زبان انگليسي مي
هاي گوناگون قصة يوسف در ميزان تأكيد بر  شيراني، تفاوت ميان روايت به نظر ارباب. اند شده

 .هاي قصه و نحوة پردازش آنهاست بعضي بخش

هاي قصة يوسف، تفسيرهاي قصة  اسطوره، اسطورة يوسف، اسطورة سياوش، روايت :ها كليدواژه
  .يوسف
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1 “Shapes of a Myth: Literary Transformations of the Joseph Figure” 
 ـ تهران عضو بازنشستة هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم  
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است ) 1389اسفند -1315(شيراني  شاد سعيد ارباب روان يِدكتر نامة عنوان پايان اين
ه دانشگاه پرينستن در ايالت نيوجرزيِ امريكا نوشتگروه ادبيات تطبيقي در  1975كه در 
اين رساله شامل پيشگفتاري در يك صفحه، چهار فصل، يك مؤخره و . است
  .شناسي و چكيدة اثر است كتاب

 ر مجموع تلاشي است براي نشان دادنآيد، د گونه كه از عنوان آن برمي رساله، همان
تاريخ، و  معمولاً بي ِهاي پرورش يك اسطوره با گذر زمان ها و انگيزه ريشه
گيري  ويژه شكل هاي قومي و فرهنگي، به هاي متفاوت آن در چارچوب سنتّ گيري شكل

شيراني  ارباب. اللّه هيم خليلاسطورة يوسف، يازدهمين پسر يعقوب بن اسحق بن ابرا
هاي  كند كه اساطير، و از جمله اسطورة يوسف، در روايت بحث را با اين فرض آغاز مي

هاي انسان به منظور  هاي مختلف بخش يا عنصري از كوشش گوناگون خود در فرهنگ
ي ها هاي دروني و بيرونيِ تجربه ترين جنبه كننده اي از گيج ارائة توجيهاتي براي پاره

مثلاً، نيروي معبري يوسف ــ يعني توانايي او در پي بردن به ذهنيات . انساني هستند
ديدند ــ به يك معنا تجسم نمادين اين ميل بشر است كه  كساني كه خواب مي

هاي رازآلودي پيدا كند كه به  خواهد در تصور خود از عالم ابزاري براي گشودن پيام مي
  . آنكه خود را در كليّتشان آشكار كنندآورند بدون  ذهنش هجوم مي

مؤلف سپس، ضمن اشاره به اين موضوع كه انبوهي اسطوره پيرامون سرگذشت 
ديده  قرآنو  عهد عتيقهاي كامل آن در كتاب  يوسف خلق شده كه نخستين روايت

) ق 898-817(عبدالرحمن جامي  يوسف و زليخايكند كه منظومة  شود، تصريح مي مي
او در اين قصه تمثيلي . ي است بر روايت قرآني، منتها از منظري صوفيانهاساساً تفسير

در  يوسف و زليخا،بيند و، بنابراين، از آغاز تا انجام  از عشق ميان انسان و خدا مي
درواقع، جامي از قصة . خوريم هاي عرفاني برمي به انديشه ،تمامي حوادث متوالي

كه  چنان. كند وحدت وجودي استفاده مي هاي غالباً يوسف براي طرح و شرح انديشه
حال، جامي در بازگفتن  است؛ بااين قرآن ي جامييوسف و زليخاگفته شد، اساس 

 كتاب مقدسهاي تأويلي بر  سرگذشت يوسف سخت تحت تأثير تفسيرها و شرح
هاي غربي  اي از داستان ، در پارهكتاب مقدس و قرآناختلاط اين دو سنّت، يعني  .است
با وجود اين، در هر يك از اين . خورد سرگذشت يوسف نيز به چشم مي دربارة
به . ها تأكيد بر رواياتي است كه در فرهنگ خاص مؤلف هر داستان ريشه دارد داستان
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هاي  ها و بازگفت در آفرينش اين داستان قرآنو  كتاب مقدسسبب اهميت روايات 
اي از  ني پيش از پرداختن به پارهشيرا هاي مختلف، ارباب متعدد قصة يوسف در سرزمين

گيري اين  هاي غربي و شرقي نخست به شكل روايات اسطورة يوسف در ادبيات
او، ضمنِ اين بررسيِ . پردازد مسيحي و اسلامي مي ـ شناسي يهودي اسطوره در كيهان

موارد مشابهت و اختلاف آنها را  ،قرآن وعهد عتيق تطبيقي ميان دو روايت  ـ تحليلي
فورستر و . ام. اي از اظهارنظرهاي محققان غربي مانند اي به علاوه، پاره. دهد مي نشان

عهد شيراني به استناد آيات  ارباب. كند دانلد ردِفورد را دربارة شخصيت يوسف نقل مي
اي از خلُقيات ساير بازيگران اين اسطوره مانند يعقوب، برادران  به پاره قرآنو  عتيق

و همسر وي نيز اشاره ) ر فرعونكحاجب يا امير لش( 1وتيفاريوسف، فرعون مصر، پ
مردي عفيف، دورانديش، مهربان و اهل عفو عهد عتيق طور كلّي، يوسف در  به. كند مي

اي  لايه قصة يوسف در اين كتاب چارچوب پيچيدة چند. شود و بخشش توصيف مي
اي و  هاي قبيله شهري و دارد و زندگي يوسف در قياس و ارتباط با زندگي مردم ديگر

. ميل شخصي وي به مديريت و زندگي و محيط خود مورد مطالعه قرار گرفته است
به سرگذشت يوسف ) 50-39هاي  فصل(» سفر آفرينش«دوازده فصل از پنجاه فصلِ 

تواند نشانة اهميت ويژة او در ميان بزرگان  اختصاص يافته، و اين موضوع مي
  .اسرائيل باشد بني

نمايد، اين  تر مي يان پيامبران يا اعيان قوم يهود موسي از همه برجستهاگر چه در م
اين سخن پر . الشّعاع قرار دهد موضوع نبايد اهميت يوسف را در تاريخ اين قوم تحت

راه نيست كه آنچه در فاصلة كنعان تا مصر بر يوسف رفت، خصايص والاي اخلاقي  بي
ويژه  هاي مالي و مديريتي برداشت، به ر عرصههايي كه د كه او از خود نشان داد، و گام

كم عامل تحكيم ساختار قومي  به مصر، بنيان يا دست) اسرائيل(انتقال خاندان يعقوب 
سفر «در . اسرائيل را از نيل تا اردن گسترش داد يهود شد و دامنة آيين و فرهنگ بني

؛ اين روايت نه تنها آمده كه يوسف جنازة پدر را از مصر به كنعان منتقل كرد» پيدايش
گانة قوم اسرائيل، بلكه  عنوان شيخ بزرگ و پدر اسَباط دوازده اهميت اين پبامبر را به

دهد،  نشان مي) يوسف(ترين فرزند او  عنوان پدر عزيز مصر و محبوب شخصيت او را به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Potiphar پوطيفار، فوطيفار، قطيفر، فوطيفر: هاي زير نيز آمده است اين نام در ادبيات فارسي به صورت ،
  .قوطيفرع
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فرزندي كه دست تقدير مانع از كشته شدن او به دست برادران حسودش شد، از چاه به 
بركشيد، و با مستقرّ كردن او در منصب وزير فرعون از گمنام ماندن اولاد  ماهش

اسرائيل پيشگيري كرد و، سرانجام، روحية گذشت و بخشندگي او مانع از تفرقه و 
  .تلاشي اولاد و اتباع يعقوب شد

هاي اساطيري، فلسفي و عرفاني  شيراني پس از تحليلي نسبتاً مفصل از جنبه ارباب
رود و  مي قرآن به سراغ وضعيت اين داستان در عهد عتيق در كتاب »قصة يوسف«

) سورة دوازدهم(شود كه قصة يوسف در اين كتاب به صورت فصلي مستقل  يادآور مي
داده كه هم بر نويسندگان مسلمان  قرآن هاي رواييِ خاصي به آمده، و اين خود ويژگي

 كتاب مقدسرا از سنتّ  قرآن هايي شده كه سنتّ تأثير گذاشته و هم موجب تفاوت
شيراني، درك معناي روايت قرآني يوسف براي  به عقيدة ارباب. متمايز كرده است

هاي  صحنه قرآن است، زيرا در روايت عهد عتيقخوانندة معمولي دشوارتر از روايت 
توصيف يك شخصيت يا شرح يك حادثه يكي پس از ديگري به سرعت از پيش چشم 

شود، حال  هاي داستان يوسف شروع مي از ميانه مقدمه بي قرآنت رواي. گذرند او مي
دنبال كردن سرگذشت يوسف به دليل گزارش بسياري از اتفاقاتي كه  عهد عتيقآنكه در 

اي  ها يا، به عبارت ديگر، گذار از صحنه پيوستگي صحنه. تر است تر روي داده آسان پيش
تر است تا در  دهنده مشخص بارات پيونداي ع به كمك پاره عهد عتيقبه صحنة ديگر در 

بنابراين، براي . هاي انتقالي را از متن استنباط كند كه خواننده خود بايد اين لحظه قرآن
مشغولِ الگوهاي زيرساختي  نويسندة غربي كه به جزئيات عنايت و عادت دارد و دل

نويسندة شرقي كه نمايد؛ برخلاف  افعال و افكار است، روايت قرآني از نظري ناآشنا مي
جهاني درگذرد و به جان كلام كه  خواهد هر چه زودتر از جزئيات و شرح وقايع اين مي

مشابه  قرآنو  عهد عتيقهاي  با اين همه، ديدگاه. استعلايي و فراتجربي است برسد
خواننده نه . اند گويي به معني اخص را با شرح و تفسير آميخته هر دوِ آنها قصه: است

خواند، بلكه نتايج اخلاقي  هاي قصه مي لبي دربارة رويدادها و زندگي شخصيتتنها مطا
 قرآنالبتّه تذكارهاي اخلاقي داستان يوسف در . شود اين قصه نيز به او يادآوري مي

گونه به خواننده  هاي نهفته در قصص را اين اندك است، اما آية پايانيِ قصه حكمت
  :دهد تذكّر مي



گزارش 3، پياپي )1390بهار ( 2/1 ادبيات تطبيقي  
هاي ادبي شخصيت يوسفدگرگوني:هاي يك اسطوره شكل    

 

 

134

آنان عبرتي براي خردمندان بوده است؛ اين حديثي برساخته نيست بلكه هاي  همانا در حكايت
گواهي است بر آنچه پيش روي آن است، و تفصيل همه چيز و هدايت و رحمت براي مردمي 

  )111:12. (آورند كه ايمان مي

رسد  است، ولي به نظر مي قرآن ميزان شرح و تفسير اندكي بيشتر ازعهد عتيق،  در
اين اسلوب بيان بر مؤلفان بعدي . از وعظ مستقيم خبري نيستعتيق  عهدكه در روايت 

ي جامي وعظ و يوسف و زليخامثلاً، در . هاي شرق و غرب تأثير گذاشته است در سنتّ
بنابراين، در آغاز و پايان اين . تذكارهاي اخلاقي به هدف منظومه تبديل شده است

در . شود و خدا و بندگان خدا مطرح ميمنظومه تأملات و ملاحظاتي دربارة رابطة انسان 
تري اتّخاذ  ديدگاه وسيععهد عتيق گزيند،  هاي قصه را برمي ترين جنبه مهم قرآنحالي كه 

  .آميزد ها را با آنچه معمولي و صرفاً قصه است در مي ترين كند و مهم مي
اتي از اي است براي تحليل رواي شيراني در فصل اول اساساً تمهيد زمينه منظور ارباب

: گونه كه در دو اثر فارسي و يك نوشتة انگليسي پرورانده شده است اسطورة يوسف آن
يوسف اي ناشناس ولي اشتباهاً منسوب به حكيم فردوسي؛  اثر سرايندهيوسف و زليخا، 

شيراني  ارباب. 1، نوشتة رابرت آيلتيوسف يا عزيزكردة فرعوني جامي؛ و و زليخا
اگون شرقي و غربي را در ميزان تأكيد بر بعضي از هاي گون تفاوت ميان روايت

هاي  هايي كه نتيجة نگرش بيند، يعني ويژگي هاي قصه و نحوة پردازش آنها مي بخش
به . متفاوت فرهنگي نسبت به حقيقت، و ابزار و شگردهاي بايسته براي انتقال آن است

ها  است و به جنبه دسكتاب مقباور او، آيلت مستقيماً و عميقاً تحت تأثير سبك روايي 
پردازد، در حالي كه جامي بيشتر به اشارات متافيزيكي،  و اشارات بشريِ اسطوره مي

  .دهد خداشناختي و عرفاني علاقه نشان مي
  

هاي نو به نوِ اسطورة يوسف در  ها و آرايش گيري در فصل دوم، از نخستين شكل
ترين  قديم«ز عنوان اين فصل با اينكه بخشي ا. رود ادبيات فارسي و انگليسي سخن مي

اي را به آن  شيراني بخش جداگانه است، ارباب] منسوب به فردوسي[ي »يوسف و زليخا
يكي از . كند هايي به آن استناد مي دهد، بلكه اينجا و آنجا به مناسبت اختصاص نمي

اكثر بازگفتنظرات او دربارة اين روايت منظوم از قصة يوسف اين است كه اين اثر حد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Robert Aylett. Ioseph,or Pharoah’s Favorite. London,1623. 
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تدريج توسط مفسران  هاي بديعي از حوادثي است كه به ساده، بي پيرايه و عاري از آرايه
به «شيراني، در عوض، نه  ارباب. گردآوري و اغلب بر قصة يوسف افزوده شده است

شاهنامه گويد ــ كه نسبتاً به تفصيل به اسطورة سياوش در  كه خود مي ــ چنان» اجمال
مسيحي و  ـ هاي بيرون از سنتّ يهودي د او در ميان تمامي داستانپردازد، چه به اعتقا مي

اسلامي، داستان سياوش، پسر كاووس كياني، بيش از همه به حال و هوا و مفاهيم 
از آن جمله، مثلاً، عشق نامشروع سودابه، زن . نمادين اسطورة يوسف نزديك است

. ه يوسف استاش سياوش يادآورِ عشق همسر پوتيفار ب كاووس، به ناپسري
شيراني در جاي جاي تحليل خود از اسطورة سياوش رويدادهاي زندگي اين  ارباب

او . رسد كند و به موارد مشابهي مي قهرمان ملّي را با حوادث زندگي يوسف مقايسه مي
كند كه مفاهيمي  در كنار اسطورة سياوش از دو افسانة غيراسلامي ديگر نيز ياد مي

قصة يوسف در آنها انعكاس يافته است، يكي افسانة كهن  نمادين و آرماني مشابه
  .»هيپوليتوس و فئدرا«اي يوناني با عنوان  و ديگري افسانه» دو برادر«مصري به نام 

كند كه انسان  شيراني فصل دوم پژوهش خود را با بيان اين موضوع آغاز مي ارباب
ها در زندگي، پيوسته از مفاهيمي  يثبات ها و بي نامرادي و به علّت ابتلاء به انواع مصائب

استقبال كرده، و » سرزمين موعود«و » جهاني بهشت اين«، »منجي«، »مسيح«آرماني چون 
گونه كه  ماية داستان يوسف، آن درون. در آنها نوعي اطمينان و آرامش خاطر يافته است

ر بيان همين اي از ابزا ها ظاهر شده، نمونه هاي مختلف در بسياري از فرهنگ در روايت
و همسر  ن يوسف، پوتيفارميا» مثلثّي«گانه يا  رابطة سه. آرزوهاي ديرين بشري است

ها ظهور  ها علاقة اقوام مختلف را به خود جلب كرده و در بسياري از زبان پوتيفار قرن
ترين  كه حاوي جامع قرآن و كتاب مقدس اسطورة يوسف نه فقط در. ادبي يافته است
ها، در  اند، بلكه عملاً به صدها شكل ديگر در قالب تفاسير و منظومه ورهروايات اين اسط

هاي  شمار روايت. مسيحي و اسلامي به نگارش درآمده است ـ هاي يهودي فرهنگ
  .هاي فارسي و تركي به تنهايي بالغ بر صد داستان است داستان يوسف در ادبيات

اين اسطوره » فارسيِ ـ قرآني «ي جامي روايت و زليخا يوسف شيراني، به نظر ارباب
. كند است، اما تحليل و نقد ادبي كامل آن را به فصل سوم رسالة خود موكول مي

هاي متعدد  حال، در ادامه به معرفي تني چند از مقلدّان جامي و شماري از شرح بااين
ن ترينِ قصص قرآني در ميان ايرانيا گمان داستان يوسف دلخواه بي. پردازد اين قصه مي
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بخش  هاي اين قصه به وجهي گسترده الهام حوادث و شخصيت. مسلمان بوده است
طي ده قرن اخير، نزديك به . زبان در خلق صورِ خيال شاعرانه بوده است شاعران فارسي

وهشت منظومه به تركي عثماني از قصة يوسف ساخته  پنجاه منظومه به فارسي و بيست
قارة هند سروده شده كه در همة آنها  در شبهشش منظومه نيز . و پرداخته شده است

هاي  مقلدان جامي همگي منظومه. شود هايي از تأثير منظومة فارسي مشاهده مي نشانه
سروده، و كمابيش روش او را ) هزج مسدس مقصور(خود را به همان وزن اثر جامي 

شعله  ،)سدة يازدهم(نظامي هروي . اند در آرايش و تواليِ رويدادها دنبال كرده
نيمة دوم سدة (و خاوري ) سدة دوازدهم(، جوهر تبريزي )سدة دوازدهم(گلپايگاني 
يوسف و زباني كه  ترين شاعر ترك سرشناس. از جملة پيروان جامي هستند) دوازدهم

ي خود را تحت تأثير اثر جامي به نظم درآورد، حمدي است كه اثر خود را در زليخا
  .ظومة جامي، به پايان بردنُه سال پس از تكميل من ،.ق 897

ها به فارسي و  ها و تأويل اي از تفاسير و شرح قصة يوسف منشأ شمار قابل ملاحظه
مانند (» قصص الانبياء«هايي با عنوان كلّيِ  اين تفسيرها، به اضافة كتاب. عربي شده است

لة اين ازجم. اند ، خود عامل تفصيل بيشترِ روايت نسبتاً مختصر قرآني شده)تاج القصص
تأليف ابوالفضل ميبدي است كه ) ق 520( كشف الاسرار و عدة الابرار تفاسير يكي

كم سي برابرِ  صدوپنجاه صفحة آن به شرح سورة يوسف اختصاص دارد، يعني دست
الجامع تر از آن، تفسيرِ احمد بن محمد طوسي با عنوان  مراتب مبسوط به. اصل داستان

. است كه هفتصد صفحة آن تنها شرح قصة يوسف است نالستّين للطايف البساطي
تأليف  تفسير حدائق الحقايقتفسير مفصل ديگري كه تماماً به سورة يوسف پرداخته 

الدين فراهي هِروي، معاصر عِبدالرحمن جامي است كه ابياتي از اين شاعر را در  معين
هايي  مايه و دروناين تفسيرها و تفسيرهاي ديگر، مطالب . تفسير خود گنجانده است

هايي بسيار  اند و، در نتيجه، منظومه آمده در اختيار شاعران گذاشته قرآن افزون برآنچه در
  .تر از اصل قصة قرآني يوسف پديد آمده است مفصل

هاي اضافي اين داستان را از پيش  با اين وصف، شارحان قصة يوسف شاخ و برگ
ترين آنها  اند كه مهم ع ديگري استفاده كردهاند، بلكه به نوبة خود از مناب خود نساخته

ها و ادبيات عامة يهودي است كه حول  ، و افسانهكتاب مقدستفاسير يهودي بر 
به احتمال زياد محققان اسلامي . شده در اين كتاب پديد آمده است رويدادهاي روايت
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عات را در هاي يهودي مقيم در جهان اسلام گرفته و اين اطلا اطلاعات خود را از اقليت
ها دربارة سرگذشت يوسف امري  با اين همه، بسط افسانه. اند تفسيرهاي خود گنجانده

ها ميان دو  گرچه منابع يهودي بيشترين سهم را در تبادل اين افسانه. طرفه نبود يك
تر شدن قصة يوسف و  اند، جهان اسلام نيز در مفصل فرهنگ يهودي و اسلامي داشته

هايي غربيِ اين قصه،  اي از روايت از جمله راه يافتن آن به پارهگسترش آن به اطراف، 
ها  در ميان روايات ِقصة يوسف كه شاهدي بر تبادل افسانه. تأثير بسزايي داشته است

توان به اثر شاعر ايرانيِ سدة هشتم شاهين  ميان دو فرهنگ يهودي و اسلامي است، مي
جواني به اسلام گرويد، ولي سي سال  الاصل كه در بوشهري اشاره كرد، شاعري يهودي
اگرچه بوشهري در سرودن منظومة خود از روايات . بعد به آيين پدران خويش بازگشت

هاي دالّ بر  نمونه. نامد مي يوسف و زليخاكند، ولي آن را  يهوديِ قصة يوسف تبعيت مي
ورد محدود هاي مربوط به يوسف از فرهنگي به فرهنگ ديگر به يكي دو م انتقال افسانه

  .شود نمي
در زبان انگليسي شعري كوتاه از قرن  1شده از قصة يوسف نخستين روايت شناخته

اين منظومه، جز در . »يعقوب و يوسف«سيزدهم ميلادي به انگليسي ميانه است با عنوان 
دومين اثري كه . كند پيروي مي» سفر پيدايش«اي موارد، از روايت قصة يوسف در  پاره

ست كه 2تاريخ يعقوب و دوازده پسر اوف به انگليسي باقي مانده، دربارة يوس
سومين روايت قديمي از داستان يوسف در زبان انگليسي . هايي با اثر قبلي دارد تفاوت

در پنج جلد اثر شاعر و قاضي انگليسي رابرت آيلت  3يوسف يا عزيزكردة فرعون
ي از فصل دوم رسالة خود را ا شيراني بخش قابل ملاحظه است كه ارباب) 1583-1655(

او پيش از پرداختن به اثر آيلت از چند اثر انگليسي ديگر . به آن اختصاص داده است
اثر چارلز  ،4اي دراماتيك منظومه: رانشيوسف و براد :برد براساس قصة يوسف نام مي

، نوشتة )1913( 5نمايشي تاريخي: يوسف و برادرانشمنتشر شد؛  1824ولِز كه در 
 7گندم در مصرفريمن؛ . دبليو. ، اثر اچ)1929( 6يوسف و برادرانشپاركر؛  لوييس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Iacob and Iosep 
2 The History of Jacob and his Twelve Sonnes 
3 Ioseph, or, Pharoah̕ s Favorite 
4 Joseph and his Brothern: A Dramatic Poem 
5 Joseph and his Brothers: A Pageant Play 
6 Joseph and his Brothers 
7 Corn in Egypt 



گزارش 3، پياپي )1390بهار ( 2/1 ادبيات تطبيقي  
هاي ادبي شخصيت يوسفدگرگوني:هاي يك اسطوره شكل    

 

 

138

نمايشي دربارة يوسف در : پوشي به چند رنگ تنرابِرتز؛ و . ، به قلم كرول بي)1929(
  ).1968( 1مصر

ويژه  هاي متعدد قصة يوسف در زبان انگليسي، اثر رابرت آيلت به در ميان روايت
شود كه بر اساس آن خوبي و  اهي مسيحي روايت مياثر او از ديدگ. شاخص است

هايي از ظهور  يوسف نشانه. شود فضيلت اخلاقي به لطف و نظر خداوند پيروز مي
مسيح در روزگاران بعد از خود دارد، و حبس و اسارتش نمادي است از صليبي كه 

آيلت گم شدن يوسف را به رويدادهاي پيشين كه بر . مسيح بايد بر دوش بكشد
. كند دهد و همه را به فضل و مشيت الهي منسوب مي درانش رفته است پيوند ميپ

گويد كه خاص زندگي مشايخ قوم  ها سخن مي اي از ويژگي اسحق از وجود مجموعه
ها و مصائب است كه در پي آنها، به  اي از بدبختي يهود بوده است، و آن عبارت از رشته

يعني وضعيتي كه به وضوح در زندگي آيد،  فضل خداوند، نجات و شادماني مي
شيراني، ضمن تحليل اثر آيلت، اجزاء مهم روايت  ارباب. شود پرماجراي يوسف ديده مي

ي منسوب به وسف و زليخاياو را با آنچه در آثار ديگراني چون سرايندة ناشناس 
مثلاً، در توجيه جرم برادران . كند فردوسي و جامي و توماس مان آمده مقايسه مي

كند و  يوسف در ربودن و به چاه انداختن او نظر اين سه منبع را در كنار هم نقل مي
نويسد در حالي كه مان خطاي برادران يوسف را نتيجة غرور يوسف و حسادت  مي

داند، سرايندة ناشناس و جامي و نيز آيلت اين خطا را صرفاً ناشي از حسد  برادرانش مي
اول رويدادهايي از قبيل جاسوسي يوسف در حق  دو منبع. دانند برادران يوسف مي

اي زهر  كند با تعبيراتي خاص تا اندازه گيرند، و آيلت سعي مي برادرانش را ناديده مي
الامكان وجهي  شود كه حتي در تمامي اين روايات، تلاش مي. اين كار يوسف را بگيرد

ال فرزندان يعقوب براي عمل خلاف برادران يوسف پيدا شود، زيرا همة آنها به هر ح
اين است كه آيلت كتاب . بودند و وعدة خداوند بايستي در مورد آنها به تحققّ بپيوندد

كند كه ضمن آن و به استناد آن  وگويي ميان خدا و شيطان آغاز مي خود را با گفت
  .بيندازد 2»ديو حسود«و به گردن  ردتواند همة بار گناه را از دوش برادران بردا مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Coat of Many Colors: A Play About Joseph in Egypt 
2 envious spirit 
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كند، آزمودن  هاي مهم قصة يوسف كه آيلت هم بر آن تأكيد مي مايه نيكي از ب
توانايي عادت دادن ذهن و رفتار . توانايي انسان در رسيدن به حد انتظار خداوند است

هاي مميز مشايخ و بزرگان قوم يهود بوده است؛  بر اساس قوانين و نّيات الهي از ويژگي
بيند كه با فرمان  از الگو يا طرحي مي كما اينكه اسحق گم شدن يوسف را بخشي

تسليم شدن به . شود آغاز مي) اسحق(خداوند به ابراهيم براي قرباني كردن پسرش 
خواست الهي اعتلا و عزتّ به دنبال دارد، بنابراين بايد سخت مراقب و متوجه انتظارات 

و پاسخ  درك انسان از انتظارات الهي. وعدة خداوند هميشه درست است. خداوند بود
. هاي خداوند از ديگر سو، به هم پيوسته است دادن به آنها، از سويي، و صدق وعده

اتفاق دردآوري كه براي يوسف افتاد و باعث رنج فراوان او و پدرش شد، زهر تلخي 
بود كه شيريني در پي داشت؛ هم يعقوب در پايان كار آرامش و شادماني يافت، هم 

كنندة رفاه و عزتّ، و منجيِ خاندانش ظاهر  م تأمينيوسف عزت و بزرگي؛ و در مقا
به بنابراين، حرمت و شوكت يوسف به همان اندازه ثمرة امتحان يعقوب . گرديد

او خواست خداوند بود كه نتيجة رنج غربت و اسارت خود.  
آورد كه  ، اين تصور را به وجود ميكردة فرعون يوسف يا عزيزهعنوان كتاب آيلت، 

دوران زندگي يوسف در مصر بيش از ساير موضوعات توجه شاعر انگليسي  در اين اثر
در . را به خود معطوف كرده است، در صورتي كه كانون توجه او بيشتر يعقوب است

روايات ديگر قصة يوسف نيز ــ كمابيش و بسته به منظر خاص هر نويسنده از اين 
يت منسوب به فردوسي، در روا. قصه ــ توجه بر شخصيت يعقوب متمركز شده است

توماس مان نه تنها نخستين جلد از . زندگي يعقوب از زمان تولد دنبال شده است
تترالوژي خِود را به زندگي يعقوب اختصاص داده، بلكه در جلد دومِ اين اثر نيز نقش 

با اين همه، توجه به يعقوب در هر دو مورد بيشتر به قصد . دهد او را پررنگ جلوه مي
اين توجه ويژه به يعقوب در . ردن زمينه براي قصة يوسف است تا چيزي ديگرفراهم آو

ي منسوب به فردوسي نيز اساساً صادق است، ولي در هيچ روايتي به يوسف و زليخا
  .آيلت، در قياس با كل قصه، به يعقوب توجه نشده استيوسف اندازة 

حظاتي مقدماتي كتاب اول، علاوه بر ملا. آيلت مركبّ از پنج كتاب است يوسف
وگوي شيطان با خداوند، شامل شرح انداختن  دربارة زندگي آسودة يعقوب و گفت

يوسف در چاه، فروختن او به اعقاب اسماعيل بن ابراهيم و سرانجام به پوتيفار، و نيز آه 
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اي ميان اسحق و يعقوب  كتاب دوم با مكالمه. و زاري يعقوب در فقدان پسر است
هاي قحطي در كنعان و، در  دنبال آن شرح دوران فراواني و سالشود، و به  شروع مي

فهمد كه  در كتاب سوم، يعقوب مي. آيد پايان، شرح ورود برادران يوسف به مصر مي
شود كه به ديدار فرزند  پس بر آن مي. كند يوسف زنده است و در مصر حكومت مي

رح آنچه بر فرزندش رفته در كتاب چهارم، سفر به مصر، ملاقات با يوسف، و ش. بشتابد
شود، در حالي كه كتاب پنجم به گزارش ديدار يعقوب با  از زبان خود او روايت مي

شده در گوشن، واپسين دعاي يعقوب و مرگ او اختصاص يافته  فرعون، ساليان سپري
  .است

يكي از . كاهد تأكيد روايت آيلت بر يعقوب از اهميت ايام اقامت يوسف در مصر مي
ي زندگي يوسف كه از شيوة كار امثال آيلت لطمه خورده، به درگيري عشقي رخدادها

سنّت غربيان در روايت قصة يوسف كه از سنّت . شود او با همسر پوتيفار مربوط مي
آور زليخا را  گيرد، اين درگيري عشقي و شخصيت رقتّ نشئت مي كتاب مقدس

كند تا  اين زن خودداري ميدر روايت آيلت، يوسف از ذكر نام . كم گرفته است دست
اي برخاسته از طبقات پست جامعه  ؛ آيلت اين زن را نوكيسه»داردآبرويي او را پنهان  بي«

صفتي كه عشقش به  خواند، زن شيطان مي» اهريمن پليد و ننگ زنان«كند و  وصف مي
  .هاي شيطان براي تخريب يوسف است يوسف يكي ديگر از ترفند
ها روش توماس مان است كه احتمالاً تحت  ده در ميان غربياستثناي مهم بر اين قاع

در گزارش اين كه كند  ايراني و مخصوصاً روايت جامي سعي مي ـ نيآتأثير سنتّ قر
عشقي جانب انصاف را رعايت كند، زيرا به عقيدة او تصويري كه بيشتر مردم از  رويداد

لاح آن خدمتي در حقِ اصل قدر نادرست است كه اص كنند آن همسر پوتيفار ترسيم مي
دهد،  ايرانيِ روايت قصة يوسف زن مورد بحث را نجات مي ـ سنّت قرآني. قصه است

كند تا جايي كه  اش را اعاده مي بخشد، و رفته رفته حيثيت مخدوش شده نامي به او مي
هاي ناشي از شور  به يمن تفسير مجدد و شجاعانة جامي از افسانة يوسف، درد و رنج

فرساي انسان در درون خويش براي يافتن خود  شق زليخا به نمادهايي از سيرِ طاقتع
  .شود خويشتن تبديل مي» حقيقي«
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ي جامي و يوسف و زليخاشيراني در فصل سومِ رسالة خود به نقد و بررسي  ارباب
به عقيدة مؤلّف، منظومة جامي از لحاظ . پردازد هاي عرفاني آن مي مايه به ويژه بن

بخش نخست شامل . شود و خاتمه تقسيم مي يتختار به سه بخشِ بيان نظر، رواسا
تأملات شاعر دربارة مسائل نظري و متافيزيكي از قبيل ماهيت رابطة انسان و خداوند و 

بخش دوم ارائة دراماتيك تأملات . دهد كشش متقابلي است كه آنها را به هم پيوند مي
روايت قرآني قصة يوسف است؛ و سرانجام در يادشده در قالب برداشتي جديد از 

هاي  بخش. شود بخش سوم نتايج اخلاقي و فلسفي برگرفته از دو بخش پيش مطرح مي
اول و سوم بيشتر بياني انتزاعي و به طور كليّ استدلالي دارند، در حالي كه شيوة روايي 

، همچون جامي. تر است تر، و زبان آن ملموس و عيني بخش مياني گوياتر و شاخص
نظاير خود در ادبيات صوفيانة فارسي، آن اندازه كه دغدغة معنا و روح رويدادها را دارد 

هاي  نگران ظاهر آنها نيست؛ و بنابراين، اصل اساسيِ انتقال اطلاعات كه در داستان
در روايت شاعر، . واقعگراي كلاسيك اهميت داشته، در منظومة جامي جايي ندارد

تار و آداب و رسوم، همه و همه، به دليل بازتاب نمادينشان به كار هاي رف اشياء، شيوه
الدين، به ضوابط ظاهر شعر زياد توجه ندارد و  لاو نيز، مانند مولانا جلا. شوند گرفته مي
هدف او صرفاً . انديشد مشغول حرف و نطق و صوت نيست و به قافيه نمي چندان دل

خواهد به او معرفت و  بلكه مي خواني به خواننده نيست، ت قصهبخشيدن لذّ
شناسي بدهد، معرفتي كه در نظر او به شناخت خدا و توكّل به او منتهي خواهد   جهان
اش را صرف شرح  براي نيل به اين مقصود است كه جامي بخش زيادي از منظومه. شد

  .كند و تفصيل مباني فلسفي قصة يوسف مي
دست جامي به مثابة ابزاري است  طور كه در بالا اشاره شد، قصة يوسف در همان

براي مجسم كردن بسياري از مفاهيم بنيادي عرفان اسلامي و در رأس آنها معرفت به 
حقيقت خداوند، سلوك انسان براي رهايي از قيد خويشتن و رسيدن به منزل اصلي 

عنوان  ت، عشق متقابل ميان خالق و مخلوق، و عشق مجازي بهيعني حضرت احدي
ي جامي، يوسف يوسف و زليخادر . پلي براي دستيابي به عشق حقيقيمقدمه يا 

اي كامل براي  او وسيله. ــ است ــ طبق سنت اسلامي صورت مثالي و نمونة اولية زيبايي
. شود ملموس ساختن روندي است كه طي آن عشق زميني به عشق آسماني تبديل مي

ده نيست، ولي در پردازش جامي ش خوريم كه شناخته در اين منظومه به شخصيتي بر مي
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نام دارد و مظهر عشق حقيقي و » بازغه«اين زن . از مسئلة عشق نقش مهمي دارد
شده در ادبيات قرآني، گرچه نه در  ــ شخصيتي شناخته فرازميني است، حال آنكه زليخا

تواند از مظهر خاكي و  زليخا زني است كه نمي. ــ نمايندة عشق زميني است خود قرآن
شود راه  جهانيِ خداوند، يعني شخص يوسف، فراتر برود و درنتيجه ناگزير مي جلي اينت

عشق (ديگر، مراد زليخا همه خود يوسف  عبارت به. آوري را بپيمايد  وخم و رنج پرپيچ
با همة اينها، . است) عشق حقيقي(است، ولي مقصود بازغه خداي يوسف ) مجازي

از نظر جامي، ميان عشق دنيوي و . اند داران مذهب عشقزليخا و بازغه هر دو معرف هوا
اي مقدماتي براي دومي است؛  عشق الهي تمايز كيفي وجود ندارد، بلكه اولي مرحله

منتها سالك نبايد در منزل اول بماند، چه ماندن در اين منزل با اسارت، بندگيِ خود 
روحي  ي و سبكآزادگ و كردن و رنج و محنت همراه است، در صورتي كه تازگي

و منزل ديگر را » ميِ صورت«جامي منزل اول را به . آيد فراسوي اين منزل به دست مي
  :كند تعبير مي» جرعة معني«به 

  اري جرعـة معني چشيـدنني  كه بي جام ميِ صورت كشيدن  
  وزين پل زود خود را بگذراني  ولي بايد كه در صورت نمـاني  

براي تفسير و تفهيم آن از رويدادهاي داستان مفهوم عرفاني مهم ديگري كه جامي 
از نظر جامي، مانند . كند مسئلة عشق و حسن در امر آفرينش است يوسف استفاده مي

اش، عشق علت وجودي عالم خلقت و نيرويي است كه خالق را  فكران صوفي ديگر هم
ت، پرس خلقت، به عقيدة عارفان حق. كند به مخلوق و مخلوق را به خالق جذب مي

هاي خويش، و تمايل به  كوششي بوده از جانب پروردگار براي متحقق كردن قابليت
از سوي ديگر، . بيرون آوردن خود از تنهايي مطلقي كه او را احاطه كرده بوده است

خداوند حسن و زيبايي مطلق هم هست، و مرادش از خلقت ظاهر كردن اين زيبايي 
كه ديگراني آن را درك كنند و دوست داشته شود مگر زماني  زيبايي كامل نمي. است
كند تا اجزاء آن عالم او را  پس خداوند خود را به صورت عالمي متجلي مي. باشند

خداوند آفريدگان خود را دوست دارد و آفريدگان نيز او را . بشناسند و دوست بدارند
ت مطلقي است با اين همه، آنچه در عالم هستي وجود دارد تجليّات حقيق. دوست دارند

كه به هر حال عين آن تجليّات نيست، كما اينكه نور و حرارت گرچه از خورشيد 
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يوسف، از نظر جامي، يكي از همان تجليات . شوند، خود خورشيد نيستند ساطع مي
ها و مشكلات را تحمل  شود و انواع نامرادي حسن الهي است كه زليخا عاشقش مي

ترين نقطه،  مانند بازغه، فراسوي اين تجليّات به عاليبايست،  كه مي كند، درصورتي مي
االله به تجليّات الهي  گونه كه ابراهيم خليل رفت، همان يعني منشأ حقيقي آن تجليات مي

اين البته به . بسنده نكرد و جوياي آن شد كه فناپذير نيست) ماه و خورشيد و غيره(
را تجلي زيبايي خداوند در عالم كم گرفتن تجليّات الهي نيست، زي معناي نفي يا دست

است كه موجب حركت آن و ايجاد جاذبة گل براي بلبل، شمع براي پروانه، ليلي براي 
با اين وصف، هدف غايي بايد بريدن از عالم . شود مجنون و يوسف براي زليخا مي

كه روند نجات روحاني زليخا زماني آغاز  صورت و رسيدن به عالم معني باشد، چنان
در پايان داستان، وقتي يوسف زليخا را به زني . دل از تعلقّات دنيوي بريد شد كه

براي او بنا » عبادتگاهي«، استكه زليخا براي خود ساخته » قصرعشق«گيرد، به جاي  مي
  .كند مشابه عبادتگاهي كه بازغه براي خود ساخته بود مي

 گيريِ كند پي ي جامي كه بيشتر جلب توجه مييوسف و زليخاهاي  يكي از ويژگي
اي است كه براي او اهميت دارد، حتي به قيمت سست كردن انسجام دروني  مايه درون

مثلاً، بر خلاف ديگر روايات شرقي و غربي داستان، برادران يوسف پس از . طرح قصه
اي هم به  هيچ اشاره. شوند حادثة در چاه افكندن او كلاً از صحنه خارج و فراموش مي

شود، يعني رويدادي كه پيامد اسارت يوسف  به مصر نمي) يعقوب(ئيل آمدن قبيلة اسرا
ترين مسئله براي جامي ملموس ساختن رابطة ويژة  مهم. ترين بعد آن است و بيانگر مهم

ي جامي يوسف و زليخاطرح داستان . يوسف با خداوند و عينيت بخشيدن به آن است
تأكيد فزاينده بر جنبة رمانتيك  .اساساً داستان عشق زليخا و به وصال رسيدن اوست

ها بوده است، اما اين جنبه در هيچ روايت ديگري مانند  قصه بيشتر از ناحية مسلمان
به طور كلي، نگاه جامي به زليخا نگاهي مثبت و . روايت جامي برجسته نيست

 :عيار است اين زن در روايت او مظهر عاشقي تمام. آميز است ستايش

  به عشق از جمله بود افزون زليخا  چون زليخانبود از عاشقان كس   
  چـو بازش تازه شـد عهـد جواني  پس از پيـري و عجـز و ناتواني  
  بر آن زاد و بر آن بود و بر آن مرد  بجـز راه وفـاي عشــق نسپـرد  
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به سبب همين نگرش مثبت است كه رفتارهاي زليخا كه احتمالاً به ذائقة ديگران 
نهاد وي براي كشتن شوهرش پوتيفار، نفرتي در جامي آيد، حتي پيش خوش نمي

برخلاف روايات ديگر كه ماجراي عشق زليخا به يوسف تنها بخشي . انگيزد برنمي
ي جامي در يوسف و زليخا دهد، كوچك از چارچوب بسيار گستردة قصه را تشكيل مي

هترين كند و عشق زليخا را تا سر حد ب خود بر اين رويداد خاص بسيار تأكيد مي
  .دهد سرمشق در طلب عارفانه ارتقاء مي

  
اساساً بر محور دو مرحله » از بصر تا بصيرت: تمثيلي از عشق«فصل چهارم با عنوان 

زليخا با ديدن يوسف . چرخد فكري زليخا يا دو حالت از عشق او مي -از زندگي حسي
داوند بيش يابد كه يوسف نقش يا تجسمي از خ شود، ولي درنمي مي» صورت«مسحور 
. تجلي خدا با حقيقت او تفاوت دارد. او خداي را با تجلي او اشتباه كرده است. نيست

شود و يوسف را  كند، از اين ديدار سخت دلشاد مي اول بار كه زليخا با يوسف ديدار مي
اين دلشادي ناپخته و ناقص است؛ بنابراين، زليخا روحاً براي وصال يوسف . خرد مي

شود و از اينجا ميانشان  به همين دليل موفق به جلب رضايت او نمي آماده نيست و
يوسف سر انجام به نيابت سلطنت مصر . شود افتد و يوسف راهي زندان مي  جدايي مي

با . دهد رسد، و زليخا زيبايي و بينايي و دولت و مكنت دنيايي خود را از دست مي مي
رسد كه  ، ولي بدان حد از قدرت ميشود او كور مي» بين چشم صورت«اين حال، گرچه 

آن وقت است كه راه زليخا و يوسف يكي و . از صورت درگذرد و به معني برسد
گيري از اين دو مرحله از سير روحانيِ  جامي با بهره. شود هجران به وصال تبديل مي

 زليخا، يعني مرحلة بينايي يا بصر در تقابل با بينش يا بصيرت، براي مقايسة مفاهيمي
چون صورت در برابر حقيقت، ظاهر در مقابل باطن، مادي در مقابل روحاني، مصنوع 

علت قصور اولية زليخا در توجه به آنچه بايد بدان توجه . كند در برابر طبيعي استفاده مي
كرد، جذب شدن او به جزء نخست هر يك از اين موارد دوگانه بود؛ يعني كشيده  مي

و از اين قبيل كه بيانگر اشتغال به اين دنياي » ظاهر«، »صورت«، »بصر«شدن به سوي 
هاي  باژگونة اين وضعيت وقتي رخ داد كه زليخا توانست خود را از پديده. اند فاني

كه به دست آورده بود به جانب اصالت و » بصيرتي«موقتّ رها سازد، و به واسطة 
گانة مذكور در بالا به هاي دو جزء اول هر يك از پديده. حركت كند» معني«پايندگيِ 
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ها و  گردد كه نشاني بازمثابة نشان و علامتي است كه عارف بايد از طريق آن به چيزهاي
توانند از نمادها  يوسف مظهر كساني است كه مي. ها نمادي از آنها هستند علامت

ها از فهم معناي آن  درگذرند و به اصل آنها دست يابند، در حالي كه زليخا تا مدت
 ).نشد در اول از معني خبردار/ ولي چون بود در صورت گرفتار(ا عاجز بود نماده

 
شود و جاه و  زماني پيش از مرگ شوهر زليخا، يوسف از زندان آزاد مي اندك

اعتلاي مقام يوسف با تنّزل پايگاه اجتماعي، پيري و شكستگي . كند منصبي پيدا مي
ما زليخا، در عوض، در تصفية معنوي شود، ا زمان مي ظاهري و كاهش امكانات زليخا هم

آلود خود هم علناً  زليخا پس از اين دوره كه طي آن به عشق گناه. كند پيشرفت مي
دهد و به عبادت و راز و نياز به  كند، زندگيِ بازغه را سرمشق خود قرار مي اعتراف مي

. رايدگ شود، و بدين ترتيب از عالم صورت به عالم معني مي درگاه الهي مشغول مي
رسند، زليخا شخص يوسف را مخاطب قرار  درنتيجه، اين بار كه يوسف و موكب او مي

سرانجام، بر اثر دعاي . كند سرايد و خداي را ستايش مي دهد، بلكه سرود توحيد مي نمي
اما يوسف براي تأكيد بر نقش . گردد يوسف، جواني، زيبايي و بيناييِ زليخا به او برمي

سلطان غيور «لاترين عاشق و معشوق، تنها پس از موافقت خداوند، خداوند به عنوان وا
، به ازدواج با زليخا راضي ]رقيب عشقي هم براي عاشقان هم براي معشوقان[» معشوقان

دهد كه يوسف را مشاهده كند، ولي اين بار  اعادة بينايي زليخا به او امكان مي. شود مي
  .به عنوان تجلي يا صورتي از حقيقتديد، بلكه  گونه كه قبلاً او را مي نه آن

 




